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آینه هاى روبه رو

براســاس تحقیقی که جهاد دانشگاهی انجام داده، سه 
استان زنجان، گلستان و بوشــهر، شادترین استان های 
ایران و یزد و کرمانشــاه و خراسان رضوي غمگین ترین 
بوده اند. از «سید حســن موســوی چلک»، رئیس انجمن 
مددکاری ایران پرسیده ایم چه می شــود که دو استان، 

یکی شاد و دیگری غمگین می شود: 

 چه مؤلفه هایی در شادی مردم استان ها موثرند؟  �
چند مؤلفه در شادی تأثیرگذار است که سبک زندگی 
یکی از مهم ترین آنهاســت. اگر به اســتان های زنجان، 
گلستان، بوشهر و البته گیلان نگاه کنیم، در این استان ها، 
ســبک زندگی به شــیوه ای ســت که در جهت حفظ و 
احیــای هویت های فرهنگــی و آیین هــای قومی قدم 
برداشــته اند. توزیع جمعیتی در جغرافیای این استان ها 
هم نشانه ای از سن امید به زندگی است. مسن ترین افراد 
در اســتان گیلان زندگی می کنند. می خواهم بگویم که 
مؤلفه های تأثیرگذار را پیگیری کنید تا از آن الگویی برای 

شادسازی استانی دیگر استفاده کنید. 
 چطور می شود از الگو حرف زد وقتی میزان شادي  �

در هر یك از این استان ها متفاوت است؟ 

استان مازندران در مقایسه با استان گیلان و گلستان، 
بکربودن خود را بیشتر از دست داده و این موضوع واقعا 
بــر روحیه عمومــی جامعه تأثیر مي گــذارد. با این همه 
در میانگین شــادی، همین ســه اســتان بالاتــر از دیگر 
استان  ها قرار گرفته اند، زیرا فضای طبیعی این استان ها 
و همجواری شــان با دریــا و جنگل علاوه بــر اینکه به 
مردمــش آرامش و زندگی بهتر می دهد، زمینه برگزاری 
ارزان تــر اوقات فراغت را هــم فراهم می کند؛چگونگی 
ســپری کردن اوقات فراغت نیز یکی دیگر از نشانه های 
میزان شــادی در یک استان است. در همین استان ها ما 
شاهد حفظ آیین های قومی هستیم و البته اقتدار ساختار 
خانواده- البته نه به شــکل سابق- که می تواند از دیگر 

مؤلفه های تأثیرگذار در حوزه شادی باشد
 درباره زنجان چطور؟  �

مردم زنجان، مردم قانعی هســتند، حفظ ارتباطات 
بین فــردی میــان آنها به حدی قوی اســت کــه در کل 
اســتان یک روح جمعی حاکم است. در بحث مذهبی، 
حسینه های زنجانی واقعا در کل ایران معروف هستند؛ 
ایــن مؤلفه ها را دســت کم نگیریــد، اینها در ســاختن 

جامعه ای شادتر واقعا نقش مهمی دارند. 

 وضعیت ایــران را در حوزه شــادی بهتر از قبل  �
می دانید؟ 

به طور کلی وضعیت ایران در حوزه نشــاط و شادی 
در مقایسه با جهان مناسب نیست. آخرین پژوهشی که 
در سال ۲۰۱۵ انجام شــده، ایران را در میان ۱۵۷ کشور، 
در رتبــه ۱۰۵  قــرار می دهد، در ســال ۲۰۱۴ همین رتبه، 
۱۱۵ بود. اکنون نمی دانیم مــا ۱۰ پله صعود کرده ایم یا 
کشــورهای دیگر ۱۰ پله پایین آمده انــد؛ اما یک تحلیل 
این ایســت که مــردم بعــد از تصویب برجــام به دلیل 
امیدواری  شادتر شده اند؛ این تحلیل هنوز بررسی نشده، 
اما امیدواری در شادی نقش دارد. شادی حلقه گمشده 
زندگی ما ایرانی هاست. برای داشتن یک فضای بانشاط 
باید به سه مؤلفه کلیدی «هویت دینی»، «هویت ملی» 
و «هویت قومی» توجه شود. اما متأسفانه در این زمینه 
اقدامی نشده، براي نمونه چهارشنبه سوری جشن ملی 
ماســت و مولودی تولد امامان معصوم، جشن دینی ما 
و در کنار آن جشــن خرمن و ســلام هم از هویت قومی 
ما سرچشمه می گیرد. استان هایی که به این سه مؤلفه 
توجه کرده اند، شادتر از استان هایی هستند که یکی از این 

سه گزینه را به فراموشی سپرده اند. 

گفت وگو  با رئیس انجمن مددکاری ایران درباره حلقه گمشده شادی
قناعت و هویت

داستان هاى نقطه دار

ایلام، اندیمشک، اهواز و آبادان، این اسم ها آن سال ها 
برای منِ نوجوان بوی خون می داد و خاک، بوی موشک 
و تانک و مدرســه هایی که با خون بچه ها بر دیوار های 
نیمه متروک رها شــده بود. ســال های جنگ بود و پدرم 
خوانــدن «زندگی، جنگ و دیگر هیــچ» را تکلیف کرده 
بود؛ آژیر قرمز می شد و او به پناهگاه نمی آمد و با عینک 
مطالعه بر چشم خونسرد می ماند طبقه بالای آپارتمانی 
که بودیم و تاریخ ایران می خواند. فردا می رفتیم مدرسه 
و می شــنیدیم بچه هــای شــهر های مــرزی را تعطیل 
کرده انــد، با ذهن کودکانه مان حســرت می خوردیم که 
چرا در تهران مدرسه ها تعطیل نمی شود؛ اما خوشحال 

هم بودیم که دیشب موشک عراقی ها بر سقف خانه ما 
فرود نیامده و این از همان سال ها شد، خاصیت نسل من! 
سال ها گذشت و قطع نامه امضا شد و جنگ تمام شد و 
من که بر دیوار مدرســه مان نوشته شده بود جنگ جنگ 
تا رفع فتنه در عالم، فکر می کردم همه فتنه ها لااقل در 
کشور من رفع شــده و همه چیز درست شده است و از 
این به بعد فقط بوی گل و بلبل است و شادمانی. منتظر 
بودم تا بچه هایی که مدرسه شان خراب شد تا شهر هایی 
مثل اهواز، آبادان و اندیمشــک هر روز قشــنگ تر شود، 
غبار جنگ از دیوار هایش پاک شــود و بچه های روزهای 
موشــک و خمپاره صد  هزار تا صدآفریــن بگیرند، زمان 
گذشت و خبری نشد... ســال ها بعد که مادر شده بودم 
برای نوشتن نمایش نامه ای به جنوب کشور سفر کردم. 
آبادان و اهواز شهر هایی بود که نه تنها آثار تخریب شهر 

از در و دیوارش پاک نشده بود بلکه انگار غبار کهنگی و 
فراموشی بر همه شهر پاشیده بودند. 

 این در حالی بود که از پدر شــرکت نفتی ام در همه 
این سال ها، حتی جنگ، تصویر شــاد و زیبایی از آبادان 
در ذهنــم بود کــه هیچ با آنچــه می دیدیم همخوانی 
نداشــت...  امــا دریــغ و درد؛ این روزها کــه من و ما و 
نوجوانان دیروز سال های جنگ دیگر میان سال شده ایم 
و موهای سپیدمان را هر روز در آینه می شمریم؛ خبری 
از بهترشدن در شهر های به اصطلاح جنگ زده کشورمان 
نیست و از شــدت گردوخاک، مردمانش تقریبا به جای 
هــوا؛ غبار به ریه هایشــان می فرســتند. ایــن در حالی 
اســت که آنها سهم شان از ســختی ها را سال ها پیش 
پرداخته اند. آبادانی پیشکش شان؛ این روزها باید فکری 

به حال ریه های خسته از خاروخاشاک شان کرد. 

اکسیژنم آرزوست... 

کمیسیون کمد لباس 

ســوفیا گوش کن. ببین چی به ذهنم رســیده.  �
می دانــی که مجلــس برآیند جامعه محســوب 
می شــود. پس ما هم عین برآیند مجلس هستیم. 
حالا ببین چی به ذهنم رســیده. تو هی تکرار کن 
تا بابات قانع شــود و من را بپذیرد و بعد تو به من 
رأی بــده. با امید فراوان به مــن رأی بده. بعد من 
رأی می آورم و می آیم توی خانه. تو می شــوی زن 
مــن. پس من وقتی بیایم توی خانه، یک طورهایی 
رئیس می شــوم. آن وقت تو منتظری با آمدن من 
توی خانه تغییر و تحول ایجاد شود. من به عنوان 
اولین حرکت مسئولیت یخچال خانه را می سپارم 
دســت مادرم که حســاب لقمه های تو را داشته 
باشــد تا مبادا چاق شــوی. بعد مســئولیت کمد 
لباس را می ســپارم دست عمه، تا مسئول پوشش 
و رفت وآمد تو باشــد. مســئولیت تفریحات را هم 
می سپارم دست پسرداییم که متخصص تشریفات 
اســت و جمــع می کنیم همــه با هــم می رویم 
چمن های بلوار، تفریحات سالم می کنیم. می بینی 
سوفیا به نفع خودت اســت که به من با امید رأی 
بدهــی. بعد مســئولیت پول خانه را هــم اگر تو 
موافق باشی بسپاری دست من که تو کار کنی، من 
پول تو را سرمایه گذاری کنم، منتها توی خارج. به 
همین دلیل بودجه ســفرهای خارجی من را باید 
افزایش دهیم. پس بی زحمت بیشتر کار کن چون 
با این درآمدی که تــو داری من دارم خیلی اذیت 

می شوم. 
می بینی سوفیا. امید داشته باش. من فهرست 
تو هســتم. فهرست امید تو هســتم. کمیسیون به 

چند من؟ 
کمیسیون عشق و عاشقی تو؛ میدون دوم. 
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کارتون خواب

گزارش

از دیروز هفتــه جهانی آوارگان یــا پناهندگان آغاز 
شده اســت. به این مناسبت، سراســر جهان توجه 

ویژه ای به این رویداد داشته اند.
بحران پناهنده ها در چهار ســال گذشته، بزرگ ترین 
بحران انسانی پس از جنگ جهانی دوم نامیده شده 
اســت و به همین دلیل ســازمان ملل این هفته را 
پیشــنهاد کرده تا به موضوع پناهندگی و پناهنده ها 
توجه شــود. چهره هــا و رســانه ها در خط مقدم 

بزرگداشت این روز قرار داشتند. 

اسکارلت جوهانســون، کیت بلانشت، بندیکت  �
کمبربچ، بن اســتیلر و ۶۰ هنرمند دیگر از سرتاســر 
جهان به مناســبت این روز به کمپین سازمان ملل 
با عنوان «با پناهنده ها» پیوســتند. آنها در ویدئویی 
۱۲۰دقیقه ای اعلام می کننــد که پناه جویان افرادی 
هستند مثل اعضای خانواده هریک از ما و به همین 

دلیل ایستادن در کنار آنها اهمیت دارد. 

حامیان نپالی پناه جویان در این کشور با پوشیدن  �
تی شــرت هایی که روی آنها شعارهایی در حمایت 
از پناه جویان نوشته شــده بود، به دوچرخه سواری 
پرداختنــد. خیابان های «کاتمانــدو»، پایتخت نپال 
دیــروز از رکاب زنانی که شــعار «در کنار پناهندگان 

ایستاده ایم» را حمل می کردند، پر شد. 

نشــریه «ایندیپندنــت» به مناســبت ایــن روز  �
مجموعــه ای از بهترین عکس هایی را که در ســال 

گذشــته از پناهنده ها گرفته شده منتشر کرده است. 
در میــان ایــن عکس هــا تصاویر دلخراشــی مثل 
بیرون آوردن اجســاد غرق شــده کودکان پناهنده از 

آب نیز دیده می شود. 
 یک نقاش چینی 
در  را  اثــری 
مجازی  شبکه های 
منتشر کرده که در 
بــا  مــدت  ایــن 
اســتقبال فــراوان 
روبــه رو شــده؛ او 
«من  است:  نوشته 
واقعا از مرگ آیلان 
کردی، دختر ســوری متأثر شدم، پناهنده ای که بدن 
نیمه جانش بر ســاحل دریا پیدا شــد، سرنوشی که 
بــرادر پنج ســاله اش نیز بــه آن دچار شــده بود. 
بلافاصلــه و بعــد از دیــدن عکس هــا طرحی را 

کشیدم».

اینفوگرافیکی های متعــددی درباره  � آمارهــا و 
وضعیت پناهندگان و مهاجران منتشــر و اطلاعات 
به طور دقیق مطرح شده است؛ به گونه ای که حتی 
عبور از مرز ۶۵٫۳ میلیون نفر، رکورد جدیدی اســت 
کــه با این واقعیت در هم آمیخته می شــود که هر 

دقیقه ۲۴ نفر آواره می شوند. 

به مناسبت این روز پیراهن هایی با تصویر آلبرت  �
اینشــتین طراحی شده اســت که افراد می توانند با 
تهیــه آنها به حمایت از پناهنده هــا بپیوندند. روی 
این پیراهن ها نوشــته شده اســت: «آلبرت اینشتین 

هم یک پناهنده بود». 

دوربین ها به سمت پناهندگان چرخید

در  راستای بی توجهی به کمیسیون فرهنگی
قرارمان این نبود! 

حال که ترکیب نمایندگان کمیســیون فرهنگی  �
مجلس مشخص شــده است، بد نیســت دوباره 
نهیبــی بزنیم به بی مهــری نماینــدگان منتخب 
مجلــس که همچنان به این کمیســیون به عنوان 
آخرین کمیســیون برای عضویت نــگاه می کنند: 

قرارمان این نبود!
حتما می پرسید کدام قرار؟ عرضم در رابطه با 
کمیســیون فرهنگی مجلس است که نباید چنین 
مورد بی مهری نمایندگان قرار می گرفت. به نظرم 
در آیین نامه هــای مجلس نیاز به بازنگری داریم و 
نمی شــود صف یک کمیسیون به قول معروف دو 
کیلومتر و صف یک کمیســیون دیگر خالی باشــد 
و اصلا کســی نباشــد! ظاهرا اهمیت کمیســیون 
فرهنگی هــم مثل خود فرهنگ در این ســرزمین 
دچــار چالش اســت که ایــن کمیســیون چنین 

سوت وکور است.
نمونه اهمیت این کمیســیون در حوزه سینما 
نبود «حداقل یک قانون» در حوزه سینماســت که 
بعد از چهار دهه هنوز نتوانســته ایم سینما را در 
اســناد بالادســتی نظام صاحب قانون کنیم و این 
جای تأســف دارد. اهمیت این کمیسیون موقعی 
خــود را نشــان می دهد کــه باید گفــت انقلاب 
اســلامی مگر به جز خواســت های فرهنگی چیز 
دیگری بوده است که بعد از گذشت ۳۷ سال حالا 
باید با چراغ قوه به دنبال عضویت نمایندگانی برای 

این کمیسیون بگردیم!
اکثر مشکلات حاکم بر جامعه ریشه در مسائل 
فرهنگی دارند و واقعا مجلس شــورای اسلامی 
نمی تواند شــروع کننده تغییر در این ریشه ها باشد 
تا بتوانیم با برنامه ریزی های بلندمدت مشــکلات 

فرهنگی و... را حل کنیم؟
افزایش  افزایــش طــلاق،  افزایــش اعتیــاد، 
افسردگی، خودکشی های سریالی، کاهش اخلاق، 
اول نزد سیاســت مداران و بعــدا نزد خلایق، نبود 
بهــره وری لازم نیروی انســانی در ایــران، وجود 
تعطیلات کمرشــکن، نبود فرهنــگ مصرف غذا، 
نبود تفریحــات جمعی، کمبــود قوانین فرهنگی 
و هنری و فقــدان  هزاران قانــون در این حوزه ها 
آیــا اهمیتشــان کمتر از کمیســیون امنیت ملی و 

خارجی و اقتصادی است؟
مگر نباید کشــور دارای قوانین مترقی در حوزه 
فرهنگ باشــد تا امید داشته باشــیم که مردمانی 

فرهنگ مدار باشیم؟
نمی دانم هر چهارســال یک بــار این حرف ها 
زده می شود اما گوش شــنوایی نیست هرچند در 
انتخابات هفتم اسفند مردم شعارهای انتخاباتی 
را گوش کردند اما ممکن اســت به دلیل خواست 
جامعه فرهنگی و هنری چهارسال دیگر این دفعه 
گــوش هنرمنــدان و فرهنگیان شــنوا نباشــد... 
نمایندگان دوره دهم مجلــس لطفا این تهدید را 

جدی بگیرید... .
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